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ëë هر‌کــس اولین بار به تماشــای ایــن اپرا 
بنشــیند در کنار طراحی صحنه درخشــان 
آنهــا  بــازی  و  عروســک‌ها  حرکــت  و  کار 
متوجــه دیالوگ‌هایــی می‌شــود کــه از دل 
اشــعار مولانــا و چنــد شــاعر دیگــر بیرون 
آمده و در موقعیت‌های مختلف داستانی 
کــه  می‌آیــد  شــخصیت‌هایی  زبــان  بــه 
خوانندگان به همراه گروه موســیقی آن را 
روایت می‌کنند. داستان طراحی و اجرای 
اپرای مولوی از کجا شــکل گرفت و چنین 
دغدغــه‌ای از چــه زمانــی در شــما وجــود 
داشــت و در نهایت اینکه چگونه به شکل 

و ساختار انتخاب دیالوگ‌ها رسیدید؟
برای پاســخ به این سؤال مجبورم به اپرای 
پیــش از انقــاب برگردم یعنــی زمانی که 
دانشجو و عاشــق اپرا بودم. آن‌زمان وقتی 
بــه تــالار رودکــی می‌رفتــم می‌دیــدم اکثر 
آدم‌هــا فقط بــرای پز دادن و فخرفروشــی 
بــه تماشــای اپــرا می‌آینــد تا نشــان دهند 
که از فرهنــگ غرب عقــب نیفتاده‌اند و... 
اتفاقــاً مقالــه‌ای هم نوشــتم کــه در آن به 
ایــن موضــوع اشــاره کــردم و از نبــود یــک 
اپــرای ملــی بــا ظرفیت‌هــای ایرانــی ابراز 
تأســف کردم. تصــور می‌کــردم ایــن زبان 
فاخر باید به شــکلی دیگر در ظرفیت‌های 
فرهنگــی ما منعکس شــود و نه فقط یک 
تقلیــد از آن‌چه در غــرب وجود دارد. کمی 
بعدتر »لیلی و مجنون« حاجی‌بیگ‌اف را 
کشــف کردم و با خود فکر کردم چرا احمد 
پژمان در »دلاور سهند« یا حسین دهلوی 
در »بیــژن و منیــژه« فرامــوش کرده‌اند که 
گنجینه شعر ما متصل به گنجینه موسیقی 
اســت. نکته این‌جاســت که پیشــینه ما در 
زمینــه اپــرای ملی بــه تعزیــه برمی‌گردد. 
در تعزیه اســت که داستانی گفته می‌شود 
و خواننده‌بازیگــر ایفــای نقــش می‌کنــد و 
موســیقی در تمام بدنــه اجرا وجــود دارد. 
همیشــه تعزیــه پابه‌پــای زندگــی ما پیش 
آمده امــا نویســندگان و موســیقیدان‌های 
ما متأســفانه به این امــر بی‌توجه بوده‌اند. 
یکــی از کســانی که بــه این موضــوع توجه 
کرد میرزاده‌عشــقی بود که تلاش داشــت 
یک نوع اپــرا به وجود بیــاورد که مرتبط با 
گنجینه موســیقی باشــد. به‌ هر روی؛ سال 
1382 اپرای رســتم و سهراب را کار کردم و 
برای کار دوم اپرای مکبث را انتخاب کردم. 
قصد داشــتم در اپرای مکبث به مخاطب 
ایــن نکتــه را بگویــم ایــن واســطه زبانی و 

تمام مصرع‌ها 
و بیت‌هایی که 
مناسب یک فصل 
بود، جمع می‌کردم 
و ممکن بود این‌ها 
به هزار بیت هم 
برسد. بعد از این 
مرحله کم‌کم 
شروع می‌کردم از 
بین آنها شعرها 
و دیالوگ‌های 
مناسب‌تر را انتخاب 
کردن که نهایت به 
حدود صدوپنجاه 
دیالوگ می‌رسید. 
خود من اسم این 
کار را گذاشتم 
غواصی در یک 
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بیانــی که بــرای این اپــرا انتخاب کــرده‌ام، 
روایــت فلجی نیســت و حتــی می‌تواند به 
شــکل‌های غربی‌اش هم اجرا شــود. برای 
ســومین اپــرا، عاشــورا را انتخاب کــردم که 
عاشورا دقیقاً تئوری‌های نظری من در این 
زمینه را عملی کرد. می‌خواستم بگویم اگر 
موسیقی به‌صورت سمفونیک اجرا شود و 
خوانندگان درست بخوانند، اپرای ملی ما 
می‌تواند در سطح بین‌المللی عرض اندام 
کنــد و همین اتفاق هم افتــاد. وقتی اپرای 
عاشــورا را در ایتالیا، فرانسه و لهستان اجرا 
کردیم حتی یک نفر نگفت این اپرا نیست. 
بنابراین با ایــن اعتمادبه‌نفس و با همین 
روش ســراغ اپرای مولوی رفتــم اما درباره 
مولوی کار بســیار دشــوار بود. شــصت‌هزار 
شــاعران  از  شــعرهایی  و  مولانــا  از  بیــت 
دیگر وجود داشــت که باید از آنها استفاده 
می‌کردیــم کــه از برخی باید بــه اندازه یک 
بیت و یک مصرع اســتفاده می‌شد ضمن 
اینکــه بــه لحــاظ وزنی هــم باید همــه این 
شــعرها با هــم هماهنگ باشــند و ترکیب 
چنان باشــد که هیــچ مولوی‌شناســی فکر 
نکنــد چنین گفت‌وگوهایی مثلًا از شــمس 
و مولانا برنمی‌آید. پس هر چه از اســتادان 
خود مثل فریدون رهنما، مهین جهانبگلو، 
ضیاءالدیــن ســجادی و... فراگرفتم، به کار 
بستم و شروع کردم به تحقیق، جست‌وجو 
و مطالعه‌های شخصی و یادداشت‌برداری 
در این زمینه که سه سال طول کشید و بعد 
از سه‌ســال بــه دلایلی کنارشــان گذاشــتم. 
تــا اینکه با آقــای ایمانی‌خوشــخو، معاون 
هنــری وزارت‌ فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
وقت، جلســه‌ای گذاشــتم و از او خواســتم 
کمک کند این گروه و این شــیوه و راه ادامه 
پیدا کند. به من گفــت چرا روی مولوی کار 
نمی‌کنیــد؟ بعد از این جلســه به‌ســرعت 
تمام آن یادداشــت‌ها )کــه صدها صفحه‌ 
اســت و امیــدوارم زمانــی بعــد از مرگــم 
منتشــر شــوند( دوبــاره بــا کار شــبانه‌روزی 
زیــرورو و شــروع کــردم به نوشــتن مولوی. 
می‌توانم بگویم اپرای مولانا حاصل عشق 
و تقدیــر و درس‌آموزی از اســتادان اســت. 
چــون  پدربزرگ من شــیخ محمــد مولانا 
بــود و فامیل مادر من هم مولاناســت و به 
همین دلیل من از کودکی با مولوی حسی و 
ارتباطی پدر و فرزندی داشتم. فکر می‌کنم 
بــا اپرای مولــوی حق فرزنــدی را ادا کردم. 
برای اجرای این اپرا، از هیچ منبعی تقلید 

روایت و داســتان و شــعر نکــردم و آن را به 
عشــق مولانا تقدیــم کردم. واقعــاً برای به 
ثمر رســیدن ایــن اجرا مدت‌هــای طولانی 
خانه‌نشــینی کــردم و اگــر همســرم به من 
اجــازه چله‌نشــینی و در خانــه مانــدن و در 
به‌روی خود بســتن نمی‌داد و چنین درکی 
وجود نداشت شــاید اپرای مولوی هرگز به 
وجــود نمی‌آمد. خوشــبختم کــه این نکته 
را هــم بگویم که اپرای مولــوی آغازگر یک 
حرکــت بــرای شناســاندن شــاعران بزرگ 
مــا شــد. در ادامه همین اپــرای مولوی بود 
که اپرای حافظ، ســعدی و خیام را هم کار 
کــردم و بعــد از آن اپرای عشــق براســاس 
داستان شیخ صنعان و دختر ترسا. مولوی 
تنهــا چــراغ راه مــن نبــود بلکــه چــراغ راه 
آیندگانــی شــد که در نوشــتن اپــرای ملی، 
ردیف‌هــای  ایرانــی،  موســیقی  براســاس 
آوازی و شــعر فارســی اعتمــاد بــه نفــس 
داشــته باشــند تــا آن راه قبلــی را که تقلید 
صــرف از اپــرای غربی بــود با روشــی ملی 

عوض کنند.
ëë روش کار بــرای دیالوگ‌نویســی چطــور 

بــود؟ یعنی برای پیدا کــردن یک دیالوگ، 
چطــور بیــن هــزاران بیــت جســت‌وجو 
می‌کردید تا چیزی که مدنظرتان اســت را 

پیدا کنید؟ 
ببینید نکته مهم در مثنوی داســتان‌گویی 
اســت و این داســتان‌ها هم در مــواردی به 
نقل از اشــخاصی دیگر است. بعد از اینکه 
خــط اصلــی داســتان را تصور کــردم که از 
حملــه مغــول و منطبــق برتاریخ شــروع 
خواهد شد، کار تازه وارد مرحله جدی‌اش 
شــد. انتخاب این مقطع بــه این دلیل بود 
کــه می‌خواســتم داســتان هــم منطبق بر 
تاریــخ باشــد و هــم بتوانــم حرف خــود را   
بزنــم. ایده من این بود کــه مولوی در راه و 
مسیر عشــق اســت که مغول‌ها می‌رسند 
و خشــونت را ترویــج می‌دهنــد. پس باید 
دیالوگ‌هــا را پیــدا می‌کــردم. مــن بارهــا 
مثنــوی را زیر و رو می‌کــردم و اگر دیالوگی 
وجود داشت که می‌توانست از زبان »امیر 
تومان« گفته شــود یادداشــت می‌کردم یا 
اگــر قرار بــر این بود کــه مولوی یــا دیگران 
جــواب دهنــد بــرای آنها جدول و ســتونی 
جداگانــه در نظــر می‌گرفتــم. مثــاً دیدار 
ســلطان‌العلما، مولــوی و عطــار را طوری 
نشــان دادم که بــه قتل عطار در قســمت 
اول منتهــی می‌شــد و قصدم ایــن بود که 

بگویــم مولانایــی کــه در آن ســن کم قتل 
عطار را جلوی چشم خود می‌بیند آن‌هم 
به چنین شــقاوتی، تا چه حــد تحت تأثیر 
قرار می‌گیرد. به‌هر صورت تمام مصرع‌ها 
و بیت‌هایــی کــه مناســب یک فصــل بود، 
جمــع می‌کــردم و ممکــن بــود این‌هــا به 
هــزار بیت هم برســد. بعــد از این مرحله 
کم‌کم شروع می‌کردم از بین آنها شعرها 
و دیالوگ‌های مناســب‌تر را انتخاب کردن 
کــه نهایت به حــدود صدوپنجــاه دیالوگ 
می‌رسید. خود من اسم این کار را گذاشتم 
غواصــی در یــک اقیانــوس عمیــق. برای 
پیدا کردن یک شــعر مناســب دیوان‌های 
آن‌چــه  بــه  تــا  کــردم  مــرور  را  بســیاری 
می‌خواهم برســم. بنابرایــن دورتادور من 
را دفترهــا و کتاب‌هــا و برگه‌هــای مختلف 
گرفتــه بود تا بتوانم داســتانی کــه مد نظر 
دارم را روایــت کنــم و ترتیــب، خط زمانی 
و داســتانی را به درســتی پیش ببرم. وقتی 
کلیت کار مشــخص شد تازه شــروع کردم 
به حذف اضافات و ویرایش‌ها. من در این 
کار، حــذف را ســرلوحه خــود قــرار دادم تا 
برسم به بهترین دیالوگ‌ها از نظر خودم.

ëë به‌شــکل داســتانی کــه مد نظر داشــتید ‌
اشــاره شد. شــما پایان داســتان را در واقع 
به نوعی با محاکمه شــمس تبریزی توسط 
ظاهرگرایــان آن زمــان و حکــم ارتــداد و 
قتــل‌اش پایــان می‌بریــد. در صورتــی که 
دربــاره سرنوشــت شــمس، روایت‌هــای 
معتبر و غیرمعتبر بســیاری وجود دارد که 
برخی از ناپدید شدن شمس و برخی دیگر 
از قتــل او می‌گوینــد... ولــی محمدعلــی 
موحد این روایت قتل شــمس را آنچنان 
معتبــر نمی‌دانــد... چــرا از چنیــن پایانی 

برای اپرای خود استفاده کردید؟
به نکته مهمی اشــاره کردید. لازم اســت 
ایــن مســأله را در نظــر بگیریــم کــه برای 
درام‌نویــس رعایــت دقیــق و موبه‌مــوی 
داســتان، وقتی می‌خواهد مستندنویسی 
کند البته که شــرط اصلی اســت اما وقتی 
می‌خواهد برخورد نمادین یا دراماتیکی 
بــا آن داشــته باشــد و البتــه از واقعیــت 
تاریخی هم عدول نکند راه‌های مختلفی 
وجود دارد. من می‌توانستم به شیوه‌های 
مختلــف‌، از جملــه به گفته شــما ناپدید 
شــدن شــمس و سرنوشــت نامعلومش 
یا قتل او توســط مریدان متعصب مولانا 
و... اشــاره کنــم امــا نکته دیگــری در این 
زمینــه برای من مهم بــود. همان‌طور که 
می‌دانید شمس در مظان اتهام و ارتداد 
قــرار می‌گیــرد و در دادگاه فرضی که من 
تــدارک دیــدم و طراحی کــردم محاکمه 
می‌شــود و پــس از آ‌نکــه همــه گفته‌های 
می‌شــود  گرفتــه  مضحکــه  بــه  شــمس 
دســتور قتلــش را صــادر می‌کنــد. بعد از 
آن، شــمس زنــده می‌شــود و بــا لبــاس 
خونیــن انــگار کــه در تاریــخ طــی طریق 
می‌کند، شــروع به دیالوگ‌گویی می‌کند. 
به‌نظــر من شــمس از نظر جســمانی به 
قتــل رســیده اما این قتل هــم او را از بین 
نبــرده و از بیــن نخواهــد برد. مــن در اپرا 
و شــکل نمایشــی‌اش بیشــتر توجهــم به 
ایــن بــود کــه چگونــه ایــن قتــل را نشــان 
بدهم کــه هم دراماتیک باشــد و هم آن 
دیالوگ‌های نمادیــن را بتوانم بگنجانم 

و بعــد نشــان بدهم که شــمس از ســوی 
اذهــان متحجــر چگونــه در محکمه‌های 
مختلــف در مظــان اتهــام و ارتــداد قــرار 
گرفته، همان‌طور که امروز قرار می‌گیرد. 
پــس این محکمه، این قتــل و این لباس 
خونیــن و طی طریق کــردن، یک حرکت 

مدام تاریخی است.
ëë به‌عنــوان یــک هنرمنــد کــه باید بــه او ‌

پژوهشــگر هــم گفت فکــر می‌کنیــد دلیل 
مخالفــت تاریخــی بســیاری بــا مولانــا و 
بخصــوص بــا شــمس تبریزی چیســت؟ 
گاهی به‌نظر می‌رسد که شــمس اگر امروز 
هم دوباره ظاهر می‌شد و حرفی می‌زد باز 

هم از شهر بیرون می‌شد و...
نکتــه همین‌جاســت. بــرای هر کســی این 
اتفــاق نمی‌افتــد کــه قیــد و محدودیــت و 
جدل‌هــای مشــخصی نداشــته باشــد اما 
حقیقــت  مســیر  و  راه  در  حــال  عیــن  در 
باشــد. برخی با خواندن یــک کتاب چنان 
چمــوش می‌شــوند که بیا و ببیــن اما مثل 
مولوی بودن بســیار ســخت است. مولوی 
با اهل‌ظاهر بســیار مخالف بود و می‌گفت 
این‌هــا اهــل جهــد نیســتند و فقــط توکل 
می‌کننــد. مولانــا معتقد اســت اگر کســی 
جهــد نکنــد و خــودش را بــرای در آتــش 
نکنــد،  آمــاده  دیگــر  مصائــب  و  افتــادن 
بنابرایــن  برســد.  آزادگــی  بــه  نمی‌توانــد 
متحجرین از یک سو و قشریون از یک‌سوی 
دیگر به‌اضافه‌ افراد کم دانش می‌ترســند 
کســانی به راه مولوی برونــد و خطا کنند و 
از مولانا هیولایی می‌ســازند بــرای بی‌خدا 
کــردن. ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه اگر 
کســی در مثنــوی مداقه کرده باشــد دقیقاً 
می‌تواند درک کند که ذره‌ذره وجود و نگاه 
مولانا خداپرســتی‌ اســت اما نــه از آن نوع 
نگاه کاســب‌کارانه. مطلقاً او نه تنها چنین 
فریادی نمی‌کشد بلکه جهان‌ را فراخنایی 
الهــی می‌بینــد، درک می‌کنــد و از همــان 
روزنی نگاه می‌کند که ذره‌ای به کل هستی 
می‌نگرد. آزمایشــگاهی که مولانا از طریق 
مثنوی به تفسیر نشسته برای خداپرستی، 
تــوکل بــه خــدا و یافتــن حقیقــت و درک 

زیبایی همه مردم جهان چراغ‌راه است.
ëë شاید همین است که همه می‌روند و در ‌

گمنامــی می‌میرند اما مولانا شــخصیت 
ماندگار می‌شود که گویی تا ابدالاباد باقی 
خواهــد مانــد. راز ایــن جاودانگــی از نظر 

شما چیست؟
به عقیده من و بســیاری از مولوی پژوهان 
بــزرگ، او بــه تمــام اجــزای زندگــی بشــر 
توجــه داشــته و آنقدر دایره نظــر و دقتش 
زیاد بوده که آدمی را شــگفت‌زده می‌کند. 
هیچ اتفاقی نیســت که از این دایره بیرون 
باشــد. بنابراین باید گفت کــه مولوی یک 
نظــر جامع درباره جهــان درونی و بیرونی 
انســان ارائــه می‌دهــد امــا ایــن انســان و 
جهانش را چیزی رها شــده در کهکشان‌ها 
نمی‌داند بلکه از آن به‌عنوان یک بســته و 
مجموعــه‌ای روبــه کائنات یــاد می‌کند که 
تا قیام قیامت با جزئیــات و خاصیت‌ها و 
پیچیدگی‌هــا در نظام پیچیده کهکشــانی 
و خلقــت بایــد جایی برای خــود پیدا کند. 
پــس مولانــا هم تــا ابدالابــاد زنده اســت. 
او  زندگــی  دربــاره  بســیاری  حرف‌هــای 
می‌زننــد برخــی بــا بخش‌هایــی از زندگی 
نقدهایــی  و  می‌کننــد  مخالفت‌هایــی  او 
دارنــد اما همیــن افراد مثل تمــام آنها که 
حتــی اندکی با مولانا آشــنا هســتند وقتی 
به خود مولانا رجــوع می‌کنند با پرده‌ای از 
اندیشــه او مواجه می‌شوند که حیرت‌شان 
را برمی‌انگیــزد. این حیرت از آنجا می‌آید 
کــه آدمــی از خودش ســؤال می‌پرســد که 
مگر ممکن است انسانی، این‌قدر جامع و 
کامل به ‌تمام اجزای هســتی توجه داشته 
باشــد. همان‌طور که گفتیم مولــوی دایره 

بزرگــی را ترســیم می‌کنــد کــه ایــن دایــره 
بســیار بزرگ، هم اجزای جزئی بشــر را در 
خــود جــای می‌دهد. بــه نظر مــن مولوی 
مثــل یــک معمــار، بــه معمــاری جهــان 
خلقــت و معمــاری اثــر ادبــی خــود نگاه 
می‌کنــد و اندیشــه و جوانــه‌ای در ذهنــش 
شــکل می‌گیرد و می‌خواهــد بداند چنین 
خانه‌ای چگونه باید طراحی و ساخته شود. 
چنین انسانی چگونه می‌تواند فناناپذیر و 

جاودانه باشد...
ëë کتاب‌هــای و  روایت‌هــا  روزهــا  ایــن   ‌

نوشــته  مولانــا  زندگــی  دربــاره  بســیاری 
می‌شــود... کتاب‌هایی مثل ملت عشــق، 
ایــن  از  داســتان‌هایی  و  کیمیاخاتــون 
دســت... چقدر قابلیت استنادی دارند و 
آیا شما از آنها در اپرای مولوی استفاده‌ای 

کرده‌اید؟
پیش از پرداختن به این سؤال یاد خاطره‌ای 
افتادم که گفتنش خالی از لطف نیست. در 
اجــرای ما ســماع، از چپ به راســت اتفاق 
می‌افتد و اجرا می‌شود. خیلی‌ها به ما ایراد 
گرفتنــد کــه چرا طبــق نظام‌مندی ســماع 
شــما در اپرا مثل ســماع ‌قونیه از راست به 
چپ و به طرف قلب نیست؟ به شوخی به 
آنها می‌گفتم این مولانا که شما می‌گویید 
با آن مولانایی که من می‌شناسم شباهتی 
ندارد. گفتند چطور؟ گفتم آن مولانا که من 
می‌شناسم می‌گوید: »هیچ آدابی و ترتیبی 
مجــوی/ هــر چــه می‌خواهــد دل تنگــت 
بگــوی« چنیــن چیزهایی که این دوســتان 
پرداختــه  و  ســاخته  واقــع  در  می‌گفتنــد 
درســت‌  بــارگاه  مولاناســت.  دکان‌داران 
کرده‌اند و از آن پول در می‌آورند. این کارها 
بــرای تهی‌کــردن مولانــا از زبــان تنــد و تیز 
و قــدرت رحمانــی و انســانی‌اش و تبدیــل 
او بــه یــک گنبد و بــارگاه و... اســت. یک‌بار 
پیش‌بینــی شــد کــه بــه میزبانــی یونســکو 
برویم قونیه و آنجا اجرا داشــته باشیم؛ اما 
نخواستند این اتفاق بیفتد چون اجرای این 

اپرا همین دکان‌بازارها را به هم می‌ریخت. 
مــن خانقــاه رفتــه‌ام و در خانقاه کســی به 
کسی نمی‌گوید که چپ یا راست برو. اصل 
وجد اســت و حال و نه ایــن دکان‌بازارهای 
مــن‌درآوردی. دربــاره کتاب‌هایی که اســم 
آوردید هم گفتن چند نکته ضروری به نظر 
می‌رســد. اول اینکه کتاب »ملت عشق« با 
»کیمیا خاتون« تفاوت دارد. در ملت عشق 
زنــی را می‌بینیم کــه در زندگی خود دنبال 
پاســخ سؤال‌هایی‌است که او را به آسودگی 
و آرامش باطن برساند اما در کیمیاخاتون 
به ظلم و ســتمی که به کیمیاخاتون شــده 
اشاره می‌کند. من این کتاب‌ها را خوانده‌ام 
امــا هیچ‌کــدام از این‌هــا ذره‌ای نتوانســته 
من را نســبت بــه مولانا بدبین کنــد یا فکر 
من را از اصالت شــناخت مولانا براســاس 
منابــع موجــود و معتبر و مســتند دور کند. 
چرا بایــد اصل قضیه را کــه مثنوی مولوی 
و کلیــات شــمس اســت رهــا کنــم و بــروم 
دنبال حاشــیه‌ها؟ یا کتــاب بی‌نظیر  به‌نام 
»نردبان آســمان« را رها کنم و بروم دنبال 
مســائل نه‌چنــدان مهــم و نامربوطــی که 
در صحت‌شــان هم باید شــک کرد. درباره 
ایــن روایت‌ها هم باید بــه مکتوبات مولانا 
رجــوع کنیــم و مرجــع مــا آن باشــد. آنچه 
مهم اســت چــه در رابطه شــمس و مولانا 
و چه در مســائل دیگر، تجلی عشــق است 
پــس دنبــال ایــن نمــی‌روم کــه در خلوت 
چهــل روزه شــمس و مولــوی چه گذشــته 
اســت. ایــن راز را جــز خدا کســی نمی‌داند 
پــس چــرا من بایــد ذهنــم را با یک‌ســری 
حدســیات آلوده کنم و از اصــل ماجرا دور 
بمانم. این حدسیات و حاشیه‌ها تأسف‌آور 
و دردناک اســت. خود مولانا، شمس را به 
شــیری تشــبیه می‌کند کــه وارد زندگی‌اش 
شده و این دو، دو پهلوان هستند که در یک 
چالش حضور دارند. بنابراین رفتن در این 
 خلوتکده زیبای عرفانی و جســت‌وجو، کار 

بی‌موردی است.

بهروز غریب‌پور در گفت‌وگو با »ایران« از طراحی، نگارش و اجرای اپرای مولوی می‌گوید 

10 سال از اولین اجرای اپرای عروسکی مولوی گذشت

اولین بار بهمن ماه ســال ۱۳۸۸ نمایش عروسکی اپرای 
عروســکی مولوی در تالار فردوســی بنیاد فرهنگی هنری 
رودکی به‌کارگردانی، نویســندگی و طراحی صحنه بهروز 
غریب‌پور و اجرای گروه نمایشــی آران روی صحنه رفت. 
البته غریب‌پور پیش از این اپرا، اپراهای رســتم و سهراب 
و عاشورا را روی صحنه برده بود و به گفته خودش در این 
اپرا که حالا 10 ســال از اولین اجرای آن می‌گذرد هر آنچه 
را کــه دغدغه‌اش بــود به نمایش گذاشــت و این دغدغه 
اســتفاده از ظرفیت‌های گنجینه شــعر و موســیقی اصیل 
ایرانــی بــه جای تقلیــد از اپرا به ســبک غربی بــود. اپرای 
عروسکی مولوی براساس اشعار مثنوی معنوی و کلیات 
شــمس نوشــته شــده و موســیقی آن بر اســاس موسیقی 
بــا  آوازی  ردیف‌هــای  و  دســتگاه‌ها  ایرانــی،  کلاســیک 
آهنگســازی بهزاد عبدی ساخته شده و خوانندگانی مثل 
همایون شــجریان و محمد معتمــدی روایت‌های آوازی 

این اپرا را بر عهده دارند و در این اپرا بیش از ۱۰۰ عروسک 
ریســمانی بــه کار گرفته اســت. طی این ‌10ســال هربار که 
این اپرا روی صحنه رفت با اســتقبال بی‌نظیر مخاطبانی 
روبه‌رو شــد که شــاید تا پیش از چنین اپراهایی، آن‌چنان 
ارتباطی با مقوله اپرا نداشتند و حالا در برابر خود، اپرایی 
می‌دیدنــد کــه هم آنهــا را یــاد تعزیه می‌انداخــت و هم 
موســیقی و شــعر ایرانــی و هــم حرفه‌ای‌های ایــن حوزه 
نیــز هیچ اســمی جــز اپــرا نمی‌توانســتند به آنهــا بدهند. 
آخرین اجرای اپرای عروسکی مولوی کمی پیش از شیوع 
ویــروس کرونــا روی صحنه رفت و جــزو آخرین کارهایی 
بود که علاقه‌مندان حوزه نمایش آن را در ســال گذشــته 
تماشــا کردنــد. فرصتــی پیش آمد تــا با بهــروز غریب‌پور 
دربــاره اپراهایــش بخصــوص اپــرای عروســکی مولــوی، 
شــیوه نگارش و اجــرای آن و رابطه غریب‌پــور و مولانا به 

‌گفت‌وگو بنشینیم.

 محسن بوالحسنی 
خبرنگار‌

 

هر اپرایی کار می‌کنم اول باید متن آن نوشــته شــود، بعد آهنگســازی 
از  بعــد  و  بخواننــد  و  شــوند  توجیــه  خواننده‌هــا  آن  از  پــس  و  شــود 
افکت‌گذاری، ماحصل تبدیل به یک فایل صوتی می‌شود که این فایل 
مأخذ ما برای تمرین و اجراســت. بهــزاد عبدی با توجه به کاری که در 
اپرای عاشورا با هم انجام داده بودیم زبان مرا درک کرد و می‌دانست 
چــه می‌خواهم. چهره‌های شــاخصی چون همایون شــجریان، محمد 
معتمدی، حســین علیشــاپور، اســحاق انور و عزیزانی دیگر هم به من 
کمک کردند تا فایل صوتی این اثر هم نمونه بزرگی از موسیقی ردیفی 
و آوازی ایرانــی باشــد. خوب یادم هســت کــه ما از ابتدا یقین داشــتیم 
کــه مولــوی را محمــد معتمــدی بایــد بخوانــد اما بــرای شــمس هنوز 
نمی‌دانســتیم چه کنیم. یــک روز مرحوم ناصر فرهــودی به من گفت 
چرا برای نقش شمس، به همایون شجریان زنگ نمی‌زنی؟... خلاصه 
به همایون زنگ زدم و چنان ســریع پیشــنهاد خواندن نقش شمس را 

پذیرفت که ما مات و متحیر شدیم. فکر کردم اشتباه شنیده که به این 
ســرعت بدون اینکه درباره دستمزدش حرفی بزند یا زمان‌های ضبط 
و... پذیرفــت. بــرای فــردای همان‌روز قرار گذاشــتیم. اولیــن چیزی که 
همایون پرسید این بود که چه نقشی برایش در نظر گرفته‌ام و تا گفتم 
شــمس گفت شــاید باورتان نشود من تازه از قونیه برگشتم و آنجا آرزو 
کردم خدا قســمت کند یک‌روزی شــمس را بخوانم و تا شــما گفتید با 

خودم گفتم دعایم مستجاب شد. 
ممنون او و محمد معتمدی هستم که با حداقل دستمزد، یعنی عددی 
بــاور نکردنی آمدنــد و همکاری کردنــد و تک‌تک دوســتان بهترین خود 
را ارائــه دادنــد و این‌هــا باعث شــدند که ایــن کار جاودانه بمانــد. زمانی 
کــه همایــون و محمــد برای ضبــط کار آمدنــد از من پرســیدند که چطور 
بخوانیــم؟ گفتــم مثل دو پهلوان که هیچ کدام حاضر نیســتند پشتشــان 
خــاک را حــس کنــد. خواندنــد و آنچه ایــن دو عزیــز خواندند مانــدگار و 
تاریخی شــد. در فضای مجازی حتماً دیده‌اید که این گفت‌وگوی شمس 
و مولانــا چقدر طرفدار پیدا کرده و دیده شــده اســت. چــون این گفت‌وگو 
نبرد دو شــیر است. بعضی‌ها می‌گویند معتمدی خوب خوانده و برخی 
می‌گوینــد همایــون، امــا من می‌گویم هــر دو این‌هــا شــیرهای آواز ایران 
هســتند که روبه‌روی هم ایستاده‌اند و ما در اتاق فرمان آنها را می‌دیدیم 
که عشق در آن گفت‌وگو و آوازخوانی‌ میان آنها وجود داشت و بس. نکته 
دیگری که باید بگویم وقتی اپرا را بار اول روی صحنه بردیم با اســتقبال 
بسیار خوبی روبه‌رو شد اما این ملاک من نبود و تکرار این اجراها در ایران 
و خارج  برای من ملاک شــد. مــن برای هر اجرا طراحی صحنه جدیدی 
انجام می‌دهم و می‌خواســتم به این برســم که خرابی چگونه رخ داد که 
ما هنوز زخمی این حمله‌ایم. مطلقاً هرگز احساس غرور نکردم و هربار 
می‌ترسم از اینکه نسل جدیدی با این کار روبه‌رو شود و نپسندد پس تمام 
تلاشم را می‌کنم که کار را به‌روز کنم و آخرین دستاوردهای‌مان در دکور و 
عروســک و افکت‌ها را جدید کردم تا تازه‌به‌تازه و نوبه‌نو شود. اگر عمری 
باشــد بعد از این دوران ســخت کرونــا، یک مولوی اجــرا خواهیم کرد که 

انگار همین امروز و برای اولین بار روی صحنه می‌رود.

شمس‌خوانی، دعای مستجاب همایون
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